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 14/5/1394: پذيرش                                              24/4/1393 :دريافت 

نيما بر اساس آراي شريعتي و با تكيه » برف«شناختي شعر  تحليل جامعه
 »غم«بر مفهوم 

0F*حسين افراسيابي

1Fسجاد ممبيني و 1

2 

 چكيده
، اثر نيما يوشيج، بر اساس آراي دكتر شـريعتي  »برف«شناختي شعر  هدف پژوهش حاضر بررسي جامعه

نوع نگاه شريعتي به كيفيـت پيونـد هنـر بـا      .در زمينة هنر، با تكيه بر مقولة غم و با روش تحليلي است
شهري است؛ رويكردي كه، به تعبير وي، در هنـر اصـيل مـدرن     آرمان -اجتماع حاوي رويكردي انتقادي

هاي اجتماعي  آنكه به تصويرگر واقعيت  مطابق با اين ديدگاه، هنر مدرن، بي. خوبي قابل مشاهده است به
واسـطة حضـور ذاتـي عنصـر غـم، بـه صـورتي         ط بيفتـد، بـه   جـويي مفـر   فروكاسته شود و در دام تفنن

، كه از آثـار  »برف«شعر . پردازد  وار وضعيتي آرماني مي غيرمستقيم، به نفي وضعيت حاضر و ترسيم اشاره
 -در اين شـعر، مناسـبات انتقـادي   . زدني از چنين هنر مدرني است اي مثال شدة نيماست، نمونه شناخته

شعر، كه يكسر از تجربة غـم و شكسـت مملـو    . شود به شكلي عالي نمايان ميشهري هنر با جامعه  آرمان
  يابـد و بـه   اما، شعر در ايـن نفـي توقـف نمـي    . كند يكباره كليت فضاي اجتماعي خود را نفي مي است، به

 .زند شهر مورد نظر خود پل مي به فراسوي آرمان» وازنا«واسطة طرح اسطورة 
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 مقدمه
برانگيز در حيطة  اي كليدي و مناقشه چگونگي پيوند ميان جامعه و ادبيات همواره به صورت مسئله

شناسانِ ادبيات به رابطة سـپهر   در واقع، با آنكه همة جامعه. شناسي ادبيات مطرح بوده است جامعه
گاه اجماعي بر سر چگونگي و كيفيت ايـن ارتبـاط وجـود نداشـته      اند، هيچ ترفاجتماعي و ادبي مع

هـاي انديشـمندان    شناسـي بيشـتر متـأثر از ديـدگاه     از آنجا كه پيدايش اين حوزه از جامعـه . است
2Fگراي اوليه و خاصه فريدريش انگلس چپ

گرايانـه   بوده است، تا زمان زيادي تصور مكانيكي و جزم 1
امـا، بـا   . فرما بود بازتاب زيربناي مادي در روبناي فرهنگي در اين حوزه نيز حكم مبني بر انعكاس يا

3Fتوسط لوكاچ رمان  شناسي  جامعهنگارش 

اي را بـه سـوي خـود     شناسي ادبيـات درهـاي تـازه    ، جامعه2
لوكاچ، اگرچه تا اندازة زيادي متأثر از انگلس و ديگـر انديشـمندان قبلـي، بـه دفـاع از      . گشوده ديد

 :كرد پرداخت، تعريف و برداشتي جديد از آن ارائه  سم هنري ميرئالي
4Fرئاليسم

، در حقيقت، نوعي راه ميانگين ميان عينيت كاذب و ذهنيت كاذب نيست، بـرعكس،  3
لوكـاچ،  (دهـد   هاي دروغين ارائـه مـي   حلي براي اين دوراهه دقيقاً يك راه سوم حقيقي است كه راه

 ).12ـ  11: 1387
5Fات انتقادي با ظهور انديشمنداني همچون بنيامينشناسي ادبي جامعه

6Fو آدورنو 4

اي  شـكل تـازه   5
از . اي را در آثار آنـان مشـاهده كـرد    توان گسست درخور ملاحظه اي كه مي به خود گرفت؛ به گونه

تنها به امـر واقـع    منفي است؛ اثر ادبي اصيل نه -نظر آدورنو، پيوند جامعه و ادبيات پيوندي دوسويه
 :زند د، كه، با بياني غيرمتعارف، دست به نفي آن ميپرداز نمي

هـايي كـه توسـط     هاسـت؛ فاكـت   تمدن مدرن آكنده از هراس دورشدن از امـور واقـع و فاكـت   
همـين باورهـاي   ... انـد   به كليشـه بـدل شـده   ... باورهاي قراردادي و مسلط علم، تجارت و سياست 

 ).22: 1384آدورنو، (بناست با آن سازگار شوند اند كه هنر، ادبيات و فلسفة روزگار ما  قراردادي
هـا   بـورژوايي، كـه آن را اسـباب فريـب و انفعـال اجتمـاعي تـوده        -آدورنو در برابر هنر تجاري

7Fدانست و از آن به عنوان صنعت فرهنگ مي

كند كـه،   گرا و والا دفاع مي كند، از هنري نخبه ياد مي 6
8Fشهر بيش از حال و فعل، به آينده و آرمان

هاي آتي را در وضعيتي  »حال«اي كه  چشم دارد؛ آينده 7
گـرا،   اما، اين هنر نخبـه . اي انتقادي كمك كند گيري جامعه خواهد تا، در نهايت، به شكل مي  آرماني

در ايـن  . هاسـت  فروشي روشنفكرانه، به دنبال ارتقاي سـطح فرهنگـي و سـلايق تـوده     در پي فضل
                                                           

1. Engels 
2. lukács  
3  . realism  
4. Benjamin 
5. Adorno 
6. industrial culture 
7. utopia 
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شناسـانة آن در   مناسبات اجتماعي نيست، بلكه نفـي زيبـايي   راستا، وظيفة اثر ادبي بازنمايي صرف
هـا و   تمثيلي است، زيرا بازتاب صرف، هنر را دقيقـاً در دام همـان فاكـت    -اي يوتوپيايي قالب اشاره

حـال  . سـازد  دادن آن، موجبات انفعال و پذيرش را فـراهم مـي   اندازد و، با مثبت جلوه امور واقع مي
گيري صحيح از ذات خويش، يعنـي تخيـل و    ، با بهره)هنر مدرن(ر آدورنو آنكه هنر آوانگارد مد نظ

 9F1.آزادي، سعي در نه گفتن به وضعيت موجود و ترسيم اجتماعي آرماني دارد
شناسي ادبيات انتقـادي از آن روسـت كـه مـروري بـر آراي       اين اشارة كوتاه به تاريخچة جامعه

چنـين مـروري بـر آراي    . نمايانـد  اين سنتّ بـازمي دكتر علي شريعتي پيرامون هنر پيوند وي را به 
هـاي وي   ورزي اي انضمامي و در خلال ديگر انديشه شريعتي، كه نه به صورتي منسجم بلكه به گونه

هاي آن را بـا ديـدگاه متفكـران مكتـب فرانكفـورت در نـوع نگـرش بـه          قابل كشف است، نزديكي
سـفة مبنـاي يكـي ماترياليسـتي و ديگـري      دهـد؛ اگرچـه فل   مناسبات اجتماع و اثر ادبي نشان مي

شناسي متفاوتي بـراي اثـر    شناسي متفاوت خود به غايت باورانه است و اين هستي دين -متافيزيكي
هاي شريعتي، كه بيشتر تركيبـي از   شناسانه نيز ديدگاه در وجه جامعه. شود  ادبي و هنري منجر مي

10Fبر مقولة غم رسد، با تأكيد نظر مي آراي انديشمندان اروپايي به

فـردي   ، تا حدودي رويـة منحصـربه  2
ايـن نوشـتار بـر آن اســت، بـا اسـتناد بـه آراي دكتــر شـريعتي، بـه تحليــل         . گيــرد بـه خـود مـي   

 .ترين اشعار نيما يوشيج، بپردازد شده ، يكي از شناخته»برف«شناختي شعر  جامعه

 پيشينة پژوهش
شناسي ادبيات اسـت كـه در نسـبت بـا      تر از حوزة وسيع جامعه شناسيِ شعر بخشي كوچك جامعه
هـاي   از انـدك پـژوهش  . شناسـي رمـان كمتـر بـدان توجـه شـده اسـت        اي همچون جامعـه  شاخه

. نام برد شناسي شعر نيما جامعهتوان از كتاب علي ضياءالديني با عنوان  گرفته در اين زمينه مي صورت
شـناختي بـه زنـدگي     گاهي جامعهـ ضمن پرداختي كلي به شعر نيما، با ن ضياءالديني در كتاب خود

ـ  بينـي نيمـا   اجتماعي عصر نيما و توجهي موشكافانه به جهان -وي، بررسي اوضاع و احوال سياسي
ضـياءالديني، كـه   . ، پرداختـه اسـت  »افسـانه «ويژه منظومة  شناختي اشعار نيما، به به تحليل جامعه

هـايي   اختـه اسـت، بـه بازتـاب ارزش    بيشتر با رويكرد نظرية بازتاب لوكاچ به تحليل شعر نيمـا پرد 
گرايي، حرص، بلنـدطبعي، و آزادگـي در شـعر وي اشـاره      اجتماعي همچون دانايي و بصيرت، جمع

نظـر   اثـري اسـت كـه بـه     ، تـأليف پورنامـداريان،  ام ابري است خانه). 1389ضياءالديني، (كرده است 

                                                           
. و هنر مدرن تمايز قائل اسـت ) صنعت فرهنگ(اي  آدورنو ميان دو مقولة هنر تودهبايد توجه كرد كه . 1

بندي زماني محصول يك برهة تاريخي يعني عصر جديدند، مـراد   اگرچه هر دو هنر بر اساس تقسيم
هاي هنري پيشروي آغاز قرن بيستم است كه خصيصة اساسـي   آدورنو از هنر مدرن اشاره به جنبش

 ).1385؛ آدورنو، 1384آدورنو،  ←براي مطالعة بيشتر (ه فرم است آنان توجه ويژه ب
2. sorrow 
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خوبي  ثر سوية چپ نگرش نيما بهدر اين ا. تري برخوردار باشد شناختي قوي رسد از وجوه جامعه مي
وگـو بـا مـتن در     بلاغـت مخاطـب، گفـت   «بخش مهمي از اين كتاب، با عنوان . قابل مشاهده است

هـاي هرمنـوتيكي شـعر نيمـا را نمـايش       سو، ظرفيـت   ، از يك»روابط بينامتني در تأويل شعر نيما
سـازد   رتباط با چپ جديد بـرملا  هاي آوانگارد شعر وي را در ا تواند سويه دهد و، از ديگر سو، مي مي

محمـد حقـوقي، ضـمن     ،شعر زمان مـا؛ نيمـا يوشـيج   در اثر ديگري، با عنوان ). 1389پورنامداريان، (
شود، به طور جزئي و پراكنده بـه تحليـل    بررسي ادبي شعر نيما، كه بخش اعظم كتاب را شامل مي

ر فراروي وي از عينيت سـطحي  حقوقي نقطة قوت شعر نيما را د. اجتماعي شعر وي پرداخته است
تفاوت به عرصـة اجتمـاع دانسـته     گرايي مفرط و بي و همچنين گريز از ذهن) پسند شعر رئالِ عامه(

 ).1391حقوقي، (است 

 روش پژوهش
اند، به كمك آراي دكتـر شـريعتي در زمينـة     نگارندگان كوشيده. اين تحقيق به روش تحليلي است

، سرودة نيمـا يوشـيج، بـا رويكـردي     »برف«تحليل و تفسير شعر هاي اجتماعي آن، به  هنر و ريشه
دادهـا و   آنچه در روش تحليلي اهميتي خاص دارد فهم صحيحِ متن، درون. شناختي بپردازند جامعه
هنگامي كه متني بـر اسـاس   . ها با همديگر است دادهاي آن و كشف ارتباط منطقي اين مؤلفه برون

گيـرد و   شود، تحليل، رويكردي تطبيقي نيز بـه خـود مـي    ييك تئوري يا ديدگاهي خاص تحليل م
در ايـن راسـتا، بـر آن    . شـوند   عناصري از متن، كه از نمودهاي بالفعل نظريه برخوردارند، آشكار مي

هـاي شـريعتي، كـه پراكنـده و نيـز       تـرين ديـدگاه   را بـر اسـاس مهـم   » برف«ايم تا متن شعر  بوده
فرد نام بـرد،   از آن به عنوان يك تئوري كامل و منحصربه توان به طور دقيق چندوجهي است و نمي

 .هاي اين اثر را با ديدگاه شريعتي كشف و واكاوي نماييم تحليل و تفسير كنيم و برخي تطابق

 شهري هنر با جامعه آرمان -شريعتي و تأكيد بر مقولة غم؛ مناسبات انتقادي
شناسي و ارتباط آن با  زي در حيطة زيباييپردا گاه به طور منسجم و مستقل به نظريه شريعتي هيچ

هـاي خـود    ورزي هاي اجتماعي توليد هنري نپرداخته است و صرفاً در خـلال ديگـر انديشـه    زمينه
رسد مسـئلة اصـلي در نـزد وي نـه      نگاهي نيز به مقولة هنر انداخته است، زيرا اساساً به نظر مي نيم

اما، طرح قابـل انكشـاف   . ماندگي است يخيِ عقبشناسي تار شناسي هنر يا معرفت، كه جامعه جامعه
ـ را شـايد بتـوان بـه نـوعي در      تـر هنـر   ـ و به طور كلـي  شريعتي پيرامون مناسبات جامعه و ادبيات

شـناختي شـريعتي    اگرچه مباني فلسفي و غايت. شناسي هنر انتقادي قرار داد چارچوب كلي جامعه
باورانه است،  دين -ضديت با آن و از نوع متافيزيكي پيرامون معرفت هنري نه ماترياليستي، بلكه در

تر تأكيد قابل انكشاف هـر دو ديـدگاه    شناسي مناسبات هنر با جامعه و به طور خاص به لحاظ سنخ
 .هايي ميان انديشة وي و انديشمندان مكتب فرانكفورت وجود دارد شهر هنري، نزديكي به آرمان
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شناسي هنر، به  هاي رايج در جامعه ورزي ك با انديشهتوان از طرح شريعتي، به لحاظ اصطكا مي
سو، با نفي رئاليسـم هنـري و مخالفـت بـا آن، از      شريعتي، از يك . عنوان طرحي چندسويه نام برد
 :گيرد شناسي ادبيات فاصله مي ديدگاه غالب لوكاچي در جامعه

ري بـراي تصـوير و   كوششان اين است كه از هنر نه يك ابـزا ... هنري  ]اصيل[ هاي تمام نهضت
توصيف واقعيت يا براي تعيين انسان براي چارچوب موجود خودش، بلكه به عنـوان يـك دعـوت و    

يـافتن احسـاس و ذات و وجـود حقيقـت      يك خلاقيت و يك آفرينندگي الهي در شدن و در تكامل
 ).28: 1357شريعتي، (  كار بيندازد انسان به 

] متوقـف [در چارچوب آنچـه هسـت و ايـن مانـدگار      رئاليسم يعني ماندن«به اعتقاد شريعتي، 
انسان عاصـي و انسـان همـواره تشـنه سـازگار نيسـت،       ] فلسفة زيست[كردن انسان است و اين با 

11Fچنانچه ايدئاليسم

ترتيـب، وظيفـة    بدين). 34: 1357شريعتي، (» موهوم نيز خيانت به انسان است 1
در قالبي معنـوي و فرهنگـي بپـردازد، زيـرا     اجتماعي  -هنر آن نيست كه به انعكاس زيربناي مادي

ـ كه ايـن خـود بـا     گردد روح محسوسات مي اين مسئله سبب درجا زدن هنر در پيكرة خشك و بي
شـريعتي بـر آن   . طلـب، مغـايرت دارد   روح طاغي انسان، در مقام خالق اثر هنري و موجودي كمال

يابـد و بـه سـاحت     اتر رود تعالي مـي است كه هنر هر چه از دايرة انعكاس و تقليد از محسوسات فر
وي در اين زمينه به مقايسة شعر رودكي و فرخي، از يك سو، و سعدي . شود تر مي هنر ناب نزديك

 :پردازد و حافظ و مولانا، از سويي، ديگر مي
آرزوشـان،  : رودكـي و فرخـي را نگـاه كنيـد     ]تاريخ ادبيات و هنر ايـران [هاي خودمان  در مثال

12Fئالشان و نيازهاشان همه ابُژكتيوشان، ايد زندگي

هـا   درد ايـن . اسـت، مـادي اسـت، موجـود اسـت      2
. در صورتي كه درد مولانا نداشتن آن چيزي اسـت كـه نيسـت   . نداشتنِ آن چيزي است كه هست

تـرين احسـاس انسـاني در آن تجلـي نـدارد،       منوچهري عشقش در حد يك ابُژكتيويته، كه كوچك
سعدي و بعد به حـافظ و مولـوي؛ در يـك تجـرد عظيمـي داسـتان        رسيم به بعد مي... پايين است 

حتي تعيـين ابژكتيويتـه   . گذرد كه عالم اثير است، كه وهم در آنجا نيست احساس و تجلي روح مي
 ).26ـ  25: 1357شريعتي، ( و ماديت در آنجا وجود ندارد

هاي اجتمـاعي   فاكت كنندة تجربة هنرمند از كردن هنر در برداشت از آن به عنوان بيان خلاصه
اي دون شأن هستيِ قدسي اين مخلوق مـاورايي   سازد كه به گونه از آن ابزاري سخيف و روزمره مي

 بنا به تعبير شريعتي،. نمايد است و فرديت آن را انكار مي
شناسي را در خدمت اجتماع، فلسـفه و يـا بيـنش قـرار      شنويم كه بايد هنر يا زيبايي امروزه مي
 ).114: 1381شريعتي، ( هنر چيز ديگري است، از نوع آنان نيست دهيم؛ اما خود
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  داند، از پـذيرش ديـدگاه   هاي اجتماعي توليد آن نمي شريعتي، هرچند هنر را ابزار بازتاب زمينه
 :زند، زيرا غايت هنر از نظر وي زيبايي نيست نيز سر باز مي» هنر براي هنر«

و من خـواهم  . ، به عنوان زمينة هنر، زيبايي استشود اي كه صحبت مي در تاريخ هنر از مسئله
هـايي   گفت كه زيبايي به عنوان زمينه و اساس هنر درست نيست، بلكه به عنـوان يكـي از منزلگـاه   

 ).11: 1357شريعتي، ( تر برسد است كه هنر بايد از آن بگذرد و به يك مرحلة متعالي
اي در خـود و بـراي خـود نيسـت،      به زعم شريعتي، هنر ضمن حفظ فرديت خود، صرفاً مقولـه 

بلكه رسالت عظيمي در قبال انسان و اجتماع بر دوش دارد؛ رسالتي كه ديـدگاه بازتـاب رئاليسـتي    
شريعتي، در اين راسـتا، هنـر مـدرن و پيشـرو را از هنـر      . آن را به سطح سخيفي تقليل داده است

شـريعتي،  (» ر شعر جاهليت استشعر براي شع«به اعتقاد شريعتي، . كند اشرافي و جاهلي جدا مي
سرودند، هنر جاهلي در عصر جديد نيـز   به مانند اعراب بدوي كه براي شتر شعر مي). 138: 1389

هاي زندگي در عصر تازه است، بـا برداشـت    هنر نوي جاهلي، كه محصول يكنواختي. آورد سر برمي
ت موجودي بيگانه بـا انسـان در مقـام    نفسه و صرفاً زيبا، آن را به هيئ اي في از هنر، به عنوان مقوله

 :كاهد اي براي تفنن اشرافي فرومي دهد و هنر را به صرف وسيله اش قرار مي آفريننده
هاي زنـدگي و   هاي زندگي، شكل به ميزاني كه قالب... تفنن است ] جاهلي[هدف ادبيات و هنر 

هنرمنـد در كنـار   ... دد گـر  شود، روح آدمي بيشـتر نيازمنـد تنـوع مـي     كار يكنواخت و تكراري مي
زندگي يكنواخت انسان، به وسيلة خلق و ابتكار هنري، يك نوع زندگي فرضي و موهوم متنـوعي را  

 ).57 :1389شريعتي، ( آورد در برابر احساس انسان پديد مي
ـ در پـي نفـي ايـن     ـ مـدرن هـم در معنـاي كيفيتـي و هـم در معنـاي زمـاني        اما، هنر مـدرن 

مانـدن در  ] اصيل يا مـدرن [هنر امروز ] هدف[«: شده است ات اجتماعيِ مسخها و مناسب يكنواختي
هنر مـدرن  ). 34: 1357شريعتي، ( »تفنن نيست، بلكه ساختن نوع بالاتري از انسان و از بشر است

اي خـود بـه سـوي سـاختن      هـاي زمينـه   هنري پيشرو و سازنده است كه در جهت خلاف واقعيـت 
 :تازد تر و زيستي زيباتر پيش مي اليتر، انساني متع اي كامل جامعه

هاي بسـته و مرفـّه    بخش براي زندگي جو و لذت هنر مدرن، برخلاف گذشته، يك مسكنّ تفنن
تـازد   كند و بلكه بيشتر از انديشة امروز پيش مـي  ما نيست، بلكه پيشاپيش فلسفة امروز حركت مي

 ).7: 1357شريعتي، (
شناسـي هنـر و ادبيـات، بيشـتر بـه       در حيطـة جامعـه  شريعتي، با انتقاد از دو جريان اساسـي  

ديدگاهي پايبند است كه هم به رابطة جامعه، انسان و اثر هنري متعهد بماند و هـم اينكـه رسـالت    
اين عـدم توقـف   . اثر هنري را در قبال انسان اجتماعي به بازتاب و تأكيد بر امور واقع محدود نسازد

تجريد و امتداد تجربه در بستر تخيل را براي اثر هنـري   تجربة هنري در سطح رئاليستي آن امكان
مكانيكي از مناسبات هنر و اجتمـاع منجـر    تر و غير اي خلاقانه گيري گونه سازد و به شكل فراهم مي
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تواند بـه   اكنون كه اثر هنري قرار نيست در تنگناي محدود وضعيت موجود گرفتار آيد، مي. شود  مي
 :براي جامعه و انسان بپردازدبيان و ترسيم وضعيت مطلوب 

در  ]چيـزي [زند براي اين است كه از كمبود و از نبودن  كسي كه به يك خلق هنري دست مي
وجـود   در صـورت كمبـود بـه   ... آرايش، تزيين خانه، نقاشـي سـاختمان و   . برد عالم واقعيت رنج مي

ناراضـي اسـت و احسـاس    خواهد يك كمبود را جبران نمايد و از آنچه كه هست  انسان مي. آيد مي
 ).77: 1381شريعتي، (واسطة هنر آن را جبران كند  خواهد به  كند و مي كمبود مي

 :نويسد ها با سپهر اجتماع مي   شريعتي در قياسي ميان علم و هنر و ارتباط آن
شدن از آنچه هست و تكنيك صنعت عبارت است از ابـزار و   علم كوشش انسان است براي آگاه

امـا، هنـر عبـارت اسـت از     . نسان براي برخوردارشدن هر چه بيشتر از آنچه هسـت كوشش فكري ا
 ).22: 1381شريعتي، (كوشش انسان براي برخوردارشدن از آنچه كه بايد باشد، اما نيست 

توان وجه اتوپيستي انديشة شريعتي را در پيوند ميان تجربـة هنـري و تجربـة     ترتيب، مي بدين
كنـد كـار هنـر     ديدي كه وي را به اصحاب نظرية انتقادي نزديك ميزاوية . اجتماعي تشخيص داد

هـاي جهـان فعلـي زدوده شـده      شهري است كه در آن بسـياري از پليـدي   ترسيم و اشاره به آرمان
كه به آرايش چهرة زشت و زننـدة هسـتي اجتمـاعي     اي است  گويي هنرمند همچون مشاطه. است

امـا، ايـن تمثيـل نيـز     . كنـد  پذير خلـق مـي   اي تحمل هزدن به آن چهر پردازد و با سرخاب خود مي
اي نـامطلوب و زشـت، بسـتر     تواند كافي باشد، زيرا در اينجا، با وجود ايجـاد زيبـايي در چهـره    نمي

ولي، يوتوپيا وجهي انقلابـي  . حفظ شده است؛ يعني صرفاً اصلاح صورت گرفته است) چهرة مذكور(
هنـر اصـيل، بـا    . نهد سويي شالودة ساختماني نو را بنا مي كند و از دارد؛ يعني از يك سو ويران مي

كند و، با نه گفـتن بـه    اي انعكاسي با واقعيت، مشروعيت آن را نفي مي گريز از افتادن در دام رابطه
 .گمارد تر همت مي افكندن شرايطي بايسته شرايط اجتماعي موجود، به پي
ه هنر مـدرن و اصـيل مـورد نظـر شـريعتي      ها بپردازد ب ها به بايسته هر چه هنر به جاي هست

 :شريعتي معتقد است. شود تر مي نزديك
13Fهنر، همچنان كه هگل

گويد، در طول تاريخش دارد از عينيت و ماديت به طـرف ذهنيـت    مي 1
رفـتن بـه تجـرد     ]هنـر [مسئلة ... كند  بودن و ذهنيت تكامل پيدا مي بودن، عقلي و به طرف معقول

 ).26 ـ 24: 1357شريعتي، ( است
 :داند شريعتي حركت از هنر كلاسيك به رمانتيك را نمونة عالي اين مسئله مي

در موزيك، . در هنر رمانتيك، كه هنر امروز ماست، از هنر كلاسيك اضطراب بيشتر وجود دارد
اضطراب، احساس كمبود، بدبيني نسبت به آنچه هست، غـم و دغدغـه بيشـتر    ... نقاشي، ادبيات و 

آثار هنري كلاسيك چيست؟ يـك تقليـد يـا يـك تـزيين شـاد از       . مشابه كلاسيك است تا در آثار
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در صورتي كه آثار رمانتيك غالباً آثار گريز از طبيعت، روزمرگي و از آنچه كه در دسـترس  . طبيعت
 ).55: 1381شريعتي، ( باشد است مي

يابـد،   هنر اصيل مـي  اي دارد، ارتباط تنگاتنگي با مقولة غم، كه در انديشة شريعتي جايگاه ويژه
 به تعبير وي،. هاست زيرا غم بازگوي دغدغة كمبود بايسته

تـرين حـالات اسـت     گردد و در عالي در آثار هنري غمناك، انسان به كمبودهاي اصيلش بازمي
كند، وگرنه در حالات روزمرة معمولي كمبودهاي معمـولي را   ها را احساس مي كه انسان آن كمبود

 ).53ـ  52، 1381شريعتي، (آيد  شدن اين كمبودها هم  به نشاط مي برآوردهكند و از  احساس مي
ويـژه   هاي شريعتي پيرامون امر هنري متأثر از مكاتب فرانسوي و آلماني بـه  ورزي اگرچه انديشه

آراي اصحاب مكتب انتقادي همچون آدورنـو، از سـويي    سو، و راي اگزيستانسياليسم سارتر، از يك 
مايـة اثـر هنـري     فرد تأملات وي پرداختن به مقولة غـم، بـه منزلـة بـن     نحصربهديگر، است، وجه م

غم در قاموس فكري شريعتي با حالاتي چون غصـه متفـاوت اسـت و، بـرخلاف آن،      14F1.مدرن، است
رود و بـه نـوعي    هاي ساده و روزمره فراتـر مـي   تر دارد كه از نقصان ريشه در اندوه و اضطرابي عميق

هاي اصيل هنرمند اسـت كـه    غم در اثر هنري محصول تشويش و نگراني .خود ضد روزمرگي است
اي شخصي نيز در ميان باشد، بـاز هـم بـا     ها متوجه امور اجتماعي است و اگر دغدغه بسياري از آن

تـوان   بدين ترتيـب، غـم را مـي   . هاي اجتماعي پيرامون هنرمند بي ارتباط نيست بسياري از كاستي
ت م    هـا، يعنـي واقعيـت و ارزش، دانسـت و در تعبيـري       عـروف نوكـانتي  حلقة واسـطه ميـان دوئيـ

غم محصـول  . هاي مطلوب اجتماعي هاي اجتماعي نامطلوب و آرمان تر ميان واقعيت شناختي جامعه
عنصر غم، كه در شعر مدرن فارسي غالباً در قالب مضـاميني چـون   . تفاضل و اختلاف اين دو است

نمادين مستتر است، همواره از اوضاع و احـوال اجتمـاعي    شب، زمستان، سياهي و سرما به صورتي
شهر مطلـوب خـود    ها در آرمان كند از طريق بيانگري آن نامساعدي حكايت دارد كه شاعر سعي مي

ـ در برابـر دو   اما، اين غم براي مخاطب به عنوان رأس سـوم مثلـث هنـري   . زدايي كند از آن هستي
ه بيانگر حالتي انفعـالي و پذيراسـت كـه وجهـي محـرك و      ـ ن رأس ديگر يعني هنرمند و اثر هنري

ها و مناسبات نامعقول و متناقض  زدگي از روزمرگي بخشد كه خود برآيند دل خواه را نويد مي تحول
غمِ موجود در اثر هنري از آن جهت در نهايت بـه تغييرطلبـي منتهـي    . اجتماعي عصر جديد است

كند؛ غمي كه خود محصول فقدان آن  م خودنمايي ميشهر از دريچة همين غ خواهد شد كه آرمان
شـدن بـه آن مسـتلزم عبـور از      يابد كه گذار به يوتوپيا و نزديك مخاطب درمي. شرايط آرماني است

                                                           
هـر  . هاي بسياري دارد با آنچه آدورنو از اين مقوله در ذهن داشـت  مراد شريعتي از هنر مدرن شباهت. 1

تفاوت كه آدورنو بيشتر بـه اصـالت    دو به مكاتب هنري آوانگارد آغاز سدة بيستم توجه دارند، با اين
داند؛ حال  گيري يوتوپيا را محصول عدم تعين فرم به محتوا مي كند و شكل فرم در اين آثار توجه مي

دهـد و راه يوتوپيـا را از    آنكه شريعتي بيشتر تجربة رنج و غم نهفته در اين آثار را مد نظر قـرار مـي  
 .شناسد معبر مقولة غم بازمي
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تـر   بدين ترتيب، در نظرگاه مخاطب، امكان استحالة شرايط به وضـعي بسـامان  . موقعيت فعلي است
 .شرايط ممكن تلقي نشودنمايد تا شرايط موجود يگانه  پذير مي امكان

اي  شناسي هنر شـريعتي، بـه سـبب داشـتن سـويه      توان گفت كه نظرية جامعه در مجموع، مي
گيـرد، زيـرا اثـر     شناسي انتقـادي قـرار مـي    شهرانه، در ارتباطي تقريباً نزديك با نظرية زيبايي آرمان

آن رؤيـاي توليـد    اي خـود و عـدم توقـف در    هنري با پشت پا زدن به واقعيت در دسترس و زمينه
ترتيب، اثـر هنـري بـه جـاي      بدين . پروراند تري را در سر مي تر و اخلاقي مناسبات اجتماعيِ انساني

اي  آنكه مفعول شرايط زيربنايي خود قرار گيرد، به سبب يـافتن وجهـي سـازنده و خلاقانـه، رابطـه     
سـازد   ي متمـايز مـي  امـا، آنچـه ديـدگاه شـريعتي را تـا حـدود      . كنـد  ديالكتيكي بـا آن پيـدا مـي   

شـود غـمِ موجـود در اثـر هنـري را گـاه در        شناسي متافيزيكي وي است كه خود سبب مي هستي
هاي مابعدطبيعي نيز مـراد كنـد؛ هرچنـد در     اي فراتر از اجتماعيات و در ارتباط با دلتنگي محدوده

 .اين پژوهش وجه اجتماعي آن ملحوظ است

 شعر برف
شناسانه  خشانِ شعر نيماست كه همواره هم از جهت عناصر زيبايييكي از قطعات زيبا و در» برف«

، »داروگ«در كنـار اشـعاري چـون    » بـرف «شعر . هم از جهت محتواي غني بدان توجه شده است
شـدة   از اشـعار بسـيار شـناخته   » ري را«و » تو را من چشم در راهم«، »مرغ آمين«، »هست شب«

 :امه، متن شعر در سه بند آمده استدر اد. نيماست كه به كراّت خوانش شده است
 خود قرمز نشدند زردها بي. 1

 قرمزي رنگ نينداخته است
 .خودي بر ديوار بي

 »ازَاكو«صبح پيدا شده از آن طرف كوه 
 .پيدا نيست» وازنِا«اما 
 گرتة روشني مردة برفي همه كارش آشوب. 2

 بر سر شيشة هر پنجره بگرفته قرار
 .پيدا نيست» وازنا«
 ست از اين دلم سخت گرفتهمن . 3

 كشُ روزش تاريك خانة مهمان ميهمان
 :كه به جان هم نشناخته انداخته است

 آلود چند تن خواب
 چند تن ناهموار

 ).545ـ  544: 1390يوشيج، (چند تن ناهشيار 
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 شناختي شعر برف تحليل جامعه
اين جهت شعر وي بسيار  هاي شعر نيما بوده است و از مايه ترين دست طبيعت همواره يكي از مهم

نيما از اين مسئله هم در جهت بخشيدن روحي زيبا و دلنشين . طبيعي است و نزديك به طبيعت
به شعر خود استفاده كرده هم همواره اين عناصر طبيعي را به بهترين شكل براي يك تصويرسازي 

ا زيبايي را در طبيعت نيم. كار برده است هاي اجتماعي به ها، آلام و رنج نمادين پيرامون شكست
آميزي  بازشناخته است و از اين جهت بر آن بوده تا با اين زيبايي عرصة هست اجتماعي را نيز رنگ

. يابند بينيم كه در شعر وي طبيعت و يوتوپيا با هم پيوندي تنگاتنگ مي خوبي مي بنابراين، به. كند
ها به شعر حالتي بخشيده كه  ة آنشهران حضور غمگين عناصر طبيعي و وجه آرمان» برف«در شعر 

به . نشاند اجتماعي را در رحِم ذهن مخاطب فرومي -هاي گسست از يك وضعيت تاريخي نطفه
آلود و  كند كه در نبود آن مشتي خواب عبارتي، مخاطب اين شعر فقدان چيزي را حس مي

شريعتي روح  كنند و اين همان كمبودي است كه اندازي مي ناهشيار بيهده به جان هم دست
خلق از نيست به هست درآوردن؛ اين «به تعبير شريعتي، . داند هنري را حامل بيانگري آن مي

ء است  شدة نيما نه يك شي ي گم»وازنا«بر اين اساس، ). 31: 1357شريعتي، (» رسالت هنر است
پشت  نه يك شخص، بلكه در واقع هستي اجتماعي مطلوبي است كه، به تعبير شاعرانة نيما، در

اي غليظ از مه زمستاني مفقود شده است و مسئوليت هنرمند به بيان درآوردن آن است؛ به  هاله
 .اي كه مخاطب در يك فراگرد ناخودآگاهانة انتقادي به كشاف آن بپردازد گونه

كوشش چنداني بـراي توصـيف يـك وضـعيت اجتمـاعي خـاص و بالفعـل بـا         » برف«در شعر 
نگرد، بـه   گونه كه يك عالم اجتماعي به پهنة سپهر اجتماعي مي آن شناختي آن، هاي جامعه چالش

اساسـاً  » برف«و، به عبارتي، ) جز يك توصيف ضمني كوتاه در آخرين پارة شعر به(خورد  چشم نمي
شـويم كـه هنـر مـدرن را      در اينجا نيز به نظرية هنر شريعتي نزديك مـي . شعري رئاليستي نيست

براي شريعتي هنر توصـيف اشـيا و   «به عبارت ديگر، . داند وزمره نميجولانگاه توصيف رويدادهاي ر
شده بـر دل و مـورد تلقـي هنرمنـد كـه بـا        آدميان خارج نيست، بلكه توصيف تصوراتي است نقش

نيما نيـز نـه   » برف«). 110: 1389محمدي اصل، (» نويس يا طبيب فرق دارد توضيحات بيوگرافي
ريخي خاص از هستي انساني، كه برعكس روايتگـر گسسـت   كنندة مناسبات اجتماعي در تا توصيف

هنرمنـد چهـرة سـرد و كريـه     «به تعبير شريعتي، . از آن در جهت نزديكي به حقيقت ايدئال است
وازنـا آن  ). 610: 1384شـريعتي،  (» آرايـد  هـاي حقيقـت مـي    واقعيت را، به تدبير هنر، به زيبـايي 

شني دروغين صـبح نيـز نتوانسـته آن را بنمايانـد،     حقيقت ايدئال و آن يوتوپيايي است كه حتي رو
فريبي زندگي مدرن باشد، با همة طراوتش هنوز  و دل  زيرا اين صبح، كه به نوعي شايد نماد زيبايي

صـبح در ايـن شـعر    . از وجود مه غليظ صبحگاهي پالوده نشده و اين همان شرط رؤيـت وازناسـت  
اشد كه از دل سـرخي خـونِ زردرويـاني كـه طعـم      تواند نماد انقلاب يا تغييري سياسي ب حتي مي

سادگي رخ نـداده اسـت و در    اند زاييده شده است؛ تغييري كه به هاي بسياري را چشيده محروميت
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آن «شدن اين زردرويان چنان راه دور و بعيدي براي آن پيموده شده كه فقـط بـا دوري    ازاي سرخ
برداشت آزاد ديگـر از ايـن بخـش شـعر اشـارة       يك. يابد قابليت بياني نمادين مي» طرف كوه ازاكو

15Fاز مـائو تسـه تونـگ    زردهاي سرخ زيركانة شاعر است به كتاب

. ، رهبـر انقـلاب كمونيسـتي چـين    1
اند كه نه بيهوده، بلكه به پاي يك ايدئولوژي جـان باختـه و    زردهاي سرخ همان زردپوستان شرقي

ر نيز شايد راهپيمايي هزار كيلومتري دهقانان شده در اين مسي راه دور و بعيد پيموده. اند سرخ شده
اما، با وجود رخداد انقـلاب  . چيني به رهبري مائو بوده باشد كه سرانجام به پيروزي انقلاب انجاميد

و دگرديسي در شرايط سياسي، دگرديسي لازم در شرايط اجتمـاعي رخ نـداده اسـت و نمودهـاي     
گونه كه سرانجام در انقلاب فرهنگي كـه   ده است، آناستبداد هنوز در جمهوري خلق نيز پابرجا مان

كنـد و بـه كشـتار     به دستور مائو به اجرا درآمـد بـه بهتـرين نحـو خودنمـايي مـي       1957در سال 
به عبارت ديگر، تغيير و دگرگـوني  ). 1382چي، (شود   روشنفكران و دگرانديشان زيادي منتهي مي

بـود و گـويي انحرافـي در ماهيـت آن رخ داده      بايست مـي  مورد نظر شاعر آن چيزي نيست كه مي
است و، به تعبيري، دگرگـوني سياسـي نتوانسـت بـه دگرگـوني اجتمـاعي راسـتين بـدل شـود و          

ايـن  . مناسبات اجتماعي پيشين را كاملاً دچار استحاله سازد و اين همان دليل پيدانبودن وازناست
خيـزد، از يـك سـو، بـه      سـت، برمـي  سمبولي -امكانات معنايي كه از شعر نيما، شـاعري يوتپيسـت  

هـاي فرماليسـتي    هاي خاص خود وي در فرم شعر فارسي و توليد شعري جديـد بـا مؤلفـه    نوآوري
ابتكـار نيمـا در   . گردد و، از سوي ديگر، به درك عميق وي از چگونگي مناسبات هنر با جامعه برمي

ي آن، خـود بـه نـوعي مصـداقي     ها، به عنوان يكي از نمودهـا  فرم شعر فارسي و تغيير اندازة مصرع
زمـان بـوده    دورة بلوغ فكري نيما هم. هاي اجتماعي آن است جالب از چگونگي ارتباط شعر و زمينه

دار ايـن   نمـودن انقـلاب مشـروطه كـه طلايـه      است با ورود تجـددخواهي بـه جامعـة ايرانـي و رخ    
واهي و رهاشـدن از  خ ـ تـرين پارامترهـاي مدرنيتـه آزادي    شـك، يكـي از مهـم    بي. تجددخواهي بود

بسياري از قيد و بندهاي سنتّي اجتمـاعي بـود؛ مناسـباتي كـه ديگـر بـا شـرايط مـادي و حيـات          
رو همخواني كافي نداشـت و نـاقض رابطـة ديـالكتيكي ميـان روبنـاي فرهنگـي و          اجتماعي پيش

ر سو، به غـور  نيما، كه از سويي شاهد اين تحولات در جامعة ايراني بود و، از ديگ. زيربناي مادي بود
از ايـن  . و تأمل در ادبيات فرانسه و اروپا مشغول بود، روح زمان خويش را به بهترين نحـو دريافـت  

ها را در عصري كه بـه دنبـال آزادي و تحـرك     رو، تأكيد كلاسيك بر عروض و تساوي طولي مصرع
ين ترتيـب آغـازگر   شـمار آورد و بـد   وپاگير بود نوعي ارتجاع فكري بـه   بيشتر و رهايي از قيود دست

 .تحولي بزرگ و پيدايش شعر مدرن فارسي شد
توجه بوده نه در  نمونة عاليِ شعري است كه نه به انسان و زيست اجتماعي وي بي» برف«شعر 

گيـري عميـق نيمـا از     الهـام . پرستي محض و صرف هنر در راه خـود هنـر افتـاده اسـت     دام زيبايي

                                                           
1. Mao 
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نمايـد و، از سـويي، بـه     شناسانة عميق رهنمون مي زيبايي طبيعت، از سويي، وي را به فرم و دقايق
يافتـة يـك    واسطة پيوند طبيعت به مثابة خاستگاه تجربة انساني و خود اين تجربه در مقـام تعـالي   

از . يابـد  خوبي تحقـق مـي   شهرانه شرط تعهد به سرنوشت انسان و اجتماع خويش به اسطورة آرمان
نفسـه از ايـن    بكوشد خود را متعهـد جلـوه دهـد، ذاتـاً و فـي      آنكه اين جهت است كه شعر نيما، بي

هاي هنر مدرن مد نظر شـريعتي و اصـحاب فرانكفـورت     ويژگي برخوردار است و اين يكي از مؤلفه
هـاي   معناي خاص ايـن نيسـت كـه اقـدام      قصد از تعهد به«از نظر آدورنو، در هنر مدرن . نيز است

ايجاد شود، بلكه هـدف آن اسـت   ] طور مستقيم به [اي عملي هاي قانوني و يا نهاده اصلاحي، فرمان
 ).261: 1391، آدورنو(» هاي بنيادي كار شود در سطح نگرش ]اي غيرمستقيم شيوه به [كه 

جويي  پسندد، بر آن است كه هنر نبايد عرصة تفنن و لذت گرا را نمي شريعتي هرچند هنر واقع
سياري از اشعار نيما نيـز از ايـن خصيصـة دلخـواه     ب. مفرط شود و به ورطة هنر جاهلي سقوط كند

دهند، ماننـد شـعر    شريعتي برخوردارند و گاه بسيار آشكار ولي مأيوسانه مخاطب را خطاب قرار مي
 :نويسد ، آنگاه كه در اين شعر مي»ها آي آدم«

 ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد آي آدم
 سپارد جان يك نفر در آب دارد مي

 زند رد كه دست و پاي دائم مييك نفر دا
 ).317ـ  316: 1390يوشيج، (دانيد  روي اين درياي تند و تيره و سنگين كه مي

در كارهـاي  . طور كلي، بايد گفت هنر رئال آن چيزي نيست كه مطلوب شـريعتي باشـد   اما، به 
 ـ  قوي و ماندگار نيما نيز سمبوليسم و اشارات نمادين بخش بسيار وسيع ه رئاليسـم  تري را نسـبت ب

كنـد و   هاي هنر مدرن آن است كه يكتايي برداشت معنايي را طرد مي يكي از مؤلفه. گيرد در بر مي
هـاي شـريعتي    همان گونه كـه از گفتـه  . سازد هاي مختلف و چندوجهي را فراهم مي امكان دريافت

ايـن همـان   . آورد دسـت مـي   گرايـي بـه   واسطة گريز از واقع  آيد، هنر مدرن اين خصيصه را به برمي
 .داند چيزي است كه آدورنو نيز بر آن تأكيد كرده و آن را از خصايص هنر آوانگارد و مدرن مي

عنـوان   به گمان آدورنو، هنر مدرن اصل كانتي استقلال هنر را ثابت كرد و اين اصل اكنون بـه  
ايش، نقادانـه  ه هنر مدرن، جدا از كاستي. برداشتي متافيزيكي از تجربة هنري مدرنيته درست است

هنر مدرن با انكار تقليد، رونويسي و بازسازي اين نكته را آشكار ساخته اسـت كـه،   . گراست و منفي
 ).230ـ  229: 1388احمدي، (است  هماني برخلاف برداشت عاميانه، اساس هنر عدم اين

فـراروي  است كه امكانـات معنـايي مختلفـي را      اي تعبيه شده در شعر نيما نيز نمادها به گونه 
توانند برداشت خاص خـود را از شـعر داشـته     اي كه افراد مختلف مي گونه  دهد؛ به خواننده قرار مي

خوبي نمايـان اسـت و، همـان گونـه كـه ديـديم، بـه         ويژه، در بند اول شعر به اين مسئله، به. باشند
عي آن را بـا  اين همان وجه هرمنوتيكي شـعر نيماسـت كـه بـه نـو     . اي از آن تفاسير اشاره شد پاره

واسـطة رابطـة تعـاملي فـرم و       در هنر مدرن همچنين، به. سازد هاي چپ جديد نزديك مي   ديدگاه



 

 »غم«يعتي و با تكيه بر مفهوم نيما بر اساس آراي شر» برف«شناختي شعر  تحليل جامعه

75 
 

ايـن از آن روسـت كـه تجربـة هنرمنـد      . يابند ناپذير مي اي انفكاك محتوا، مسئوليت و زيبايي رابطه
هاي متلـون   زيبايي ناپذير است، زيرا وي، از يك سو، چشم به اي توأمان و انفكاك عصر مدرن تجربه

ها از قيود طبيعي و انساني است و، از سـوي   و جذاب مدرنيته دارد كه خود محصول بسياري آزادي
16Fآلبـر كـامو  . هايي است كه مختص اين برهـه از حيـات انسـان اسـت     ها و پليدي ديگر، شاهد رنج

1 ،
الجزايـر ايـن    گيري خويش در قبـال جنـگ فرانسـه و    نويسندة اگزيستانسياليست، پيرامون موضع

 :دهد خوبي نشان مي و توأماني را به استأصال
شكسـتگان و   و يـك طـرف درهـم   ) هـاي طبيعـي فرانسـه    جـذابيت (يك طرف زيبـايي اسـت   

خواهم به دو طرف وفـادار   ، هر چقدر هم كه اين سخت باشد، من مي)مردم الجزاير(شدگان  پايمال
 ).229: 1373هيوز، (بمانم 

گـرا را در كنـار تعهـد انسـاني و      گرايـي شـاعر چـپ    تـوان فـرم   بي ميخو نيز به» برف«در شعر 
اي كـه   گونه اين تلفيق بسيار هنرمندانه و دقيق صورت گرفته است؛ به . اجتماعي وي مشاهده كرد

 .توان هيچ يك از اين دو بعد را در شعر جدا از هم ملاحضه كرد نمي
والتر . ناسايي است مقولة شكست استهاي متنوع هنر مدرن قابل ش مؤلفة ديگري كه در گونه

17Fآورد شـمار مـي    اساسي مدرنيته و نتيجتاً هنر مدرن بـه   بنيامين شكست را ويژگي

؛ شكسـتي كـه   2
شدن بشر امـروز در برابـر سرنوشـت محتـوم خـويش در مناسـبات تجـاري         گويي محصول تسليم

يـن تجربـة هنـري    مخاطـب ا . داري و پذيرش ناتواني خود در تغييـر ايـن سرنوشـت اسـت     سرمايه
 :نويسد بنيامين مي. كند دريافت مياستأصال شكست را، سرانجام، به شكل تجربة رنج، غم و 

توانـد از   تنها، ديدگاهي كه فروريزي سيستم را به مثابه منطقِ موقعيت فعلي تشخيص دهد مي
سـقوط را بـه   شود نجات يابد، و اين الگوي  آور در مقابل آنچه هر روز تكرار مي زدگيِ رخوت شگفت

ناشـدني   مثابه ثبات و رهايي از آن را تنها به مثابه موقعيتي غيرعادي، كه تقريباً اعجـازآميز و درك 
 ).16: 1380بنيامين، (است، در نظر بگيرد 

كنـد، بـه عنصـري ذاتـي و       گونه كـه شـريعتي بـر آن تأكيـد مـي      هم از اين روست كه غم، آن
زدني از اين هنـر مـدرن اسـت،     اي مثال نمونه» برف«شعر . شود انكارناشدني در هنر مدرن بدل مي

. گذارنـد  انگيز را به نمايش مـي  اي غم آغوشي زيرا، در اين شعر، زيبايي و تجربة شكست اپُرايي از هم
، »روشـنيِ مـرده  «عبـارات  . شـود  خـوبي نمايـان مـي    اين مسئله در بندهاي دوم و سـوم شـعر بـه   

ــ كـه بـه صـورتي نمـادين بـه فضـايي از مناسـبات         »يكروزش تار«و » كشُ خانة مهمان مهمان«
ـ شكسـت را در وجهـي شـاعرانه     كنند كه نبايـد باشـد ولـي هسـت     آميز اجتماعي اشاره مي تناقض

                                                           
1  . Camus 
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هـا را، كـه    آور است كه انسان كننده و خواب اين تناقضات اجتماعي به حدي مسخ. اند توصيف كرده
 .چ سببي به نزاع كشانده استهي  اند، بي در گمنامي محصول عصر مدرن فرورفته

هايي است كـه نبـود    كند همان بايسته آنچه نيما در اين شعر به صورتي خاص بر آن تأكيد مي
تجلـي  » وازنـا «هـايي كـه در واژة    گونه انسان و جامعه را به لبة پرتگاه كشانده است؛ بايسته آن اين

در ايـن  » وازنـا پيـدا نيسـت   «عبـارت  . استيافته و اين واژه را به مقامي آرماني و ايدئال ارتقا داده 
بندي كه ساختار شعر بر پاية بازگشـت بـه آن شـكل     بند درآمده؛ ترجيع شعر به صورت يك ترجيع

گيرد؛ بازگشتي كه هم بر تأكيد شاعر دلالت دارد هم به نوعي به صورت حرف آخر و اصـلي وي   مي
توان اين تكرار را محصول روح مـدرن   به تعبيري، حتي مي. كند خود را به ذهن مخاطب پرتاب مي

تكـرار، بـه   . آيـد  شمار مي هاي اساسي آن به شعر تلقي كرد؛ روحي كه تكرار، نظم و قاعده از ويژگي
18Fتعبير گيدنز

تاريخي بشر از عصر سنتّ تا دوران پيش از  -، يكي از اركان اساسي وضعيت اجتماعي1
اين، در هر سه بنـد شـعر، نـوعي اضـطراب و      علاوه بر). 429: 1392استونز، (مدرنيتة متأخر است 

توان كشف كرد؛ اضطراب و تشويشي كه از نوعي رنج و انقبـاض روح عظـيم انسـاني     تشويش را مي
در بنـد  . كنندة ميان آنـان حكايـت دارد   ها و روابط زايل ها، محدوديت شده از فاكت در فضايي مسخ

شـناختي،   گيـرد كـه، بـه لحـاظ روان     مـي هايي  اول شعر، صبح رنگ خود را از تركيب مشوش رنگ
تـوان   اين حالت را در بندهاي دوم و سوم نيز با وضوحي بيشتر مـي . اند موجد نوعي اضطراب رواني

كوشد يكسر بيانگر تجربة رنج باشد، ولي نيمـا در ايـن بيـان     بدين ترتيب مي» برف«. مشاهده كرد
يكبـاره از مـاهيتي    اي شـعر وي بـه  اي اسـت كـه فض ـ   تصويرسازي نيما بـه گونـه  . شود متوقف نمي

يابـد و ايـن    هـاي بعـدي ارتقـا مـي     هاي اول به فضايي سمبوليك در مصرع استعاري در مصرع نيمه
گيرد؛ يعني بخشي كه تجربة رنجـي اجتمـاعي در آن بـه     فضاست كه بخش اعظم شعر را در بر مي

رسـازي سـمبوليك بـه تصـوير     اما، نقطة عطف كار نيما در آنجايي است كه از تصوي. آيد بيان درمي
 .پيوندد كند و به يوتوپيا مي رسد و در همين جاست كه از آن توقف گريز مي مي) وازنا(اسطوره 

 گيري بحث و نتيجه
اي نيست كه از قانون بازتاب پيروي كند؛ بـه   در ديدگاه شريعتي، نسبت هنر با جامعه نسبتي آيينه

هنـر،  . هاي خود را در آن به نظاره بنشيند ها و زيبايي ياي نيست تا اجتماع زشت عبارتي، هنر آيينه 
هـاي   تنها از زيربنـاي مـادي اسـتقلال دارد كـه حتـي از ديگـر حـوزه        در مقام معرفتي روبنايي، نه

روبنايي چون مذهب، فلسفه و عرفان نيز مستقل است و اگـر پيونـدهايي بـا آنـان برقـرار       -معرفتي
بـه عبـارتي، شـريعتي بـا انديشـمند      . عيني و عليّ نخواهد بودسازد، جنس اين پيوندها از نوع ت مي

                                                           
1. Giddens 
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19Fمورد علاقة خود، سـارتر 

 ادبيـات چيسـت؟  ، همنـوا بـود؛ آنجـا كـه انديشـمند فرانسـوي در كتـاب        1
 :نويسد مي

اي  كاري و تهذيب اخلاقـي جامعـه   وظيفة محافظه) پيش از هنر مدرن(ادبيات، كه تا اين زمان 
اشت، همان دم در وجود نويسنده و بـه بركـت وجـود نويسـنده بـر      متشكل و بسامان را بر عهده د

هـاي عـام و مبتـذل اجتمـاع را مـنعكس       ادبيات از اين پس انديشه... يابد  استقلال خود آگاهي مي
 ).152: 1363سارتر، (نخواهد كرد 

گلـدمني رويكـرد    -زيسـت كـه رويكـرد لوكـاچي     بر اين اساس، با آنكه شريعتي در عصري مي
يابد كه وي را به نسلي پيشـروتر   اي آوانگارد مي سـويه شناسي ادبيات بود، ديدگاهش  جامعهحاكم بر 
زنـد؛ بـه عبـارتي، آن     شناسي ادبيات انتقادي، يعني آباي مكتـب فرانكفـورت، پيونـد مـي     از جامعه

دانـد؛ شـرايطي كـه     رويكردي كه ادبيات را نه به وضعيت بالفعل كه به وضعيتي بالقوه متعهـد مـي  
از اين جهت است كه شـريعتي تـا   . تر از آن چيزي باشد كه هست تر و آرماني واند بسيار ايدئالت مي

كند و اين همـان   حد زيادي از هنر مدرن و خاصه ادبيات اگزيستانسياليستي سارتر و كامو دفاع مي
ادبيات عاصي است كه يكسر نفي وضعيت موجود است و نه توصيف آن؛ ادبياتي كه يكسر بـا غـم،   

 :نويسد ضطراب و تشويش عجين است؛ تا جايي كه وي ميا
ادبياتي كه دغدغه، اضطراب و اندوه را در بر دارد ادبيات متعـالي اسـت؛ ادبيـاتي كـه شـعف و      

 ).78: 1381شريعتي، (آور دارد ادبيات پايين است  هاي شادي شادي و پايكوبي
بسياري از اشـعار خـود بـه نـوع      گذار شعر نو فارسي، در نيما يوشيج، شاعر سمبوليست و بنيان

نيما، كه شـعري پيشـرو و   » برف«شعر . شود تلقي شريعتي از مناسبات ادبيات با جامعه نزديك مي
طراز اول در ميان آثار وي است، در ميان دو قطب در نوسان اسـت؛ شـعر، از سـويي، يكسـر بيـان      

اي  با ارائة تصويري اسـطوره  يكباره شكست اجتماعي انسان در پوششي نمادين است و، از سويي، به
يكباره، همچـون منجـي    نقطة عطف شعر است كه به» وازنا«. پيوندد ها و يوتوپيا مي به وادي بايسته

كـم   شدن آن، رؤيتش يـا دسـت   كند كه تحقق نيافته، ولي حادث بخش، به آرماني اشاره مي و نجات
بـرد و   ا، شاعر در غيبت آن رنـج مـي  ام. ها خواهد بود شدن به آن خط بطلاني بر اين تيرگي نزديك

وازنـا اسـطورة اميـد    . غم و تشويشي كه سراسر شعر را پوشانيده از همين غيبت حاصل شده اسـت 
رساند؛ حضوري كه رهـايي و نجـات اجتمـاعي را     اثبات مي است كه غيبتش ضرورت حضورش را به

 .به دنبال خواهد داشت
گونـه   امر هنري مدرن مؤلفة غم است و، همان ورزي شريعتي پيرامون مقولة محوري در انديشه

طـور كلـي، غـم، در      بـه . هايي با مفهوم شكسـت در تفكـر بنيـامين دارد    كه نشان داده شد، قرابت
تـوان   را مـي » بـرف «شعر . شود پذير مي شهر از آن رؤيت اي است كه آرمان نظرگاه شريعتي، دريچه

                                                           
1. Sartre 
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، سرانجام، پس از خوانش شعر تجربة غـم و  شناسي شكست دانست، زيرا مصداقي مناسب از زيبايي
غـم در انديشـة شـريعتي،    . وجـود خواهـد آورد   يك نوع دلهرة وجودي در مخاطب نقطة عطفي بـه 

هـاي اجتمـاعي و، بـه     هاي اجتماعي و بايسته گونه كه آمد، به نوعي محصول تفاضل ميان هست آن
هـا از   هـا و افسـوس   نيمـا ايـن دريـغ   در شعر . هاي اجتماعي است ها و آرمان تعبيري، ميان واقعيت

ويژه در بند سـوم شـعر، دلگيـري و     به. شود  طريق اصوات و فضاي كلي شعر به مخاطب منتقل مي
اما، آنچه تا كنون آمـد بيشـتر از تأثيرپـذيري شـعر از جامعـه      . خوبي قابل لمس است گلاية نيما به

به عبارتي، بايد پرسـيد آيـا   . توجه كردحكايت داشته است؛ حال بايد به اثر متقابل شعر نيز بيشتر 
سرانجام به توليد اجتماعي مخاطبي پذيرا منجر خواهد شـد؟  » برف«بيانگري شاعرانة رنج در شعر 

اي كـه از   خواهي بر ذهن وي به جاي خواهـد گذاشـت؟ در جامعـه    يا آنكه، برعكس، ردي از تحول
هاي كاذب، روزمره و تجاري لبريز شـده   يطريق مكانيسم فريبندة بازار، به نوعي، از تحركات و شاد

است دريافت ادبي تجربة غم نيرويي خلاف جهت و، به عبارتي، يك نوع شوك روانـي خواهـد بـود    
اي به تأمـل در نفـس و بازانديشـي     اي فرد را از ميان انبوه هياهوي تبليغاتي و رسانه كه براي لحظه

كنـد كـه بـا درك     شـرو را در اجتمـاع بـازي مـي    عبارتي، هنرمند آگاه نقش فردي پي به . دارد وامي
نمايد و تجربة خود را از دريچة هنر به  تري از اجتماع خود چون دياپازوني حساس عمل مي صحيح

كنـد؛   اين بازانديشي فـرد را متوجـه خـلأ اساسـي در جامعـه مـي      . كند مخاطب عام نيز منتقل مي
ال آنكـه مناسـبات بـازار آزاد از طريـق     تـر انسـاني حكايـت دارد؛ ح ـ    خلئيي كه از نيازهاي اساسي

. دادن آن نيازها سعي كرده اسـت  پركردن آن با باورها و هيجانات كاذب در دروغين و بيهوده نشان
اي بـراي   توانـد زمينـه   شـود كـه مـي    تر در فرد منجر مي بنابراين، شعر به نوعي خودآگاهي حقيقي

 .اعي باشدخودآگاهي اجتماعي و در نتيجه دگرديسيِ شرايط اجتم
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